
مشتهفارسی تکمیلی پایه 

54صفحه نیکانآداب : مهفتدرس 

دانش ادبی

» برفت«به صورت» رفتن«از مصدرفعل ماضی سوم شخص مفرد،ن در برخی از موارددر فارسی که-آ
دقت کمی با .شداستفاده می»رفت«و به صورت» ب«در برخی از مواقع بدون و به کار می رفت

آوردنویسنده مقصد رفتن را در جمله نمیکه شداستفاده میزمانی »برفت«از فعلتوان دریافت کهمی
.شدآنگاه کاربرد داشت که مقصد رفتن در جمله یاد می»رفت«فعلو

.را می رسانده است» داشتن«معناي» است«و » بود«فعل اسناديدر فارسی کهن گاهی اوقات، -ب

.داشتممن دوستانی وفادار .             بودمرا دوستانی وفادار : مثال

.دارممن با او کار .            استمرا با او کار 

56جستنی صفحه 

حساببی: نابهنگام،  نسنجیده: بی موقع.نمی گویمبی حسابو بی موقعآري به قدر می گویم و . 1

بر چرخ اثیر، بادها : بارها گفت که»        فراوان تأثیر) استرا  (ستبادها را/ بر چرخ اثیر« :کهبارها گفت . 2

.دارندتأثیر فراوان 

ضرر و ،باد/ هرچه از خاك بالاتر شويو ضرراستباد را بیش گزند / هر چه از خاك شوي بالاتر

.دارد) تر(گزند بیش

56نوشتنی صفحه

صورت، به هر جهت، در هر پس، بنابراین: باري*. 1

، به هر حالبه هر جهت، در هر صورت: باري*

.تو بیاموزمبه.            بیاموزمراتو *.2



حرام با صد گونه از این آداب ازاگر .           صد گونه از این آداب به جا بیاوري؛ فایده نداردرااگر حرام *
.بخوري؛ فایده ندارد

.استنامشخصمقصد !           ؟تبرفمن او را ببستم؛ چگونه *. 3

. استمشخصمقصد ...            رفتسوي پارس *

.استمشخصمقصد .           رفتبه سرخس ... *

.استنامشخصمقصد ...            برفتاز بلخ *

.داردهر گلی بویی .          استهر گلی را بویی *. 4

.داردهر کسی در این گیتی سرنوشتی .             باشدهر کسی را در این گیتی سرنوشتی *

. دارممرا             چشمان باتجربه و دل و جان شجاع استمرا، جان دلیر استي سیر دیده*

.ندارنداي ایشان تجربه.           نباشدایشان را تجربتی *

....داشتیعقوب لیث برادري ....          ، بودرادري یعقوب لیث را ب*

.نداردهیچ کس در حضورش راه .             نیستهیچ کس را در حضورش راه *

.نداریمما با او کاري .           نیستما را با او کاري *

57خواندنی صفحه 

بوستان سعدي را با توجه به کتاب فارسی تکمیلی، از 57آموزان عزیز، حکایت صفحه دانش
.توضیحات پاورقی بخوانید

58نوشتنی صفحه

.داشتدانش و تجربهشناسی اندکی داشت           یک نفر در علم ستارهدستیکی در نجوم اندکی . 1

. ابوالحسن گوشیار آمدنزداز راه دور، گوشیار آمد از راه دوربر

.، به او گفتسربلند و سرافرازداناي :             فرازگردنبدو گفت داناي 



یکی حرف، در وي نیاموختی           استاد خردمند، چشم از او برداشت و / خردمند از او دیده، بردوختی. 2
.)او را به شاگردي نپذیرفت: مقصود(. به وي توجهی نکرد و حتی یک کلمه نیز به او نیاموخت

تهی گرد و بازآي پرمعرفت      این بیت به سفرهاي طولانی سعدي از / صفت فاق، سعديز هستی در آ. 3
.داندوي ثمرة این سفرهاي دور و دراز را کسب علم و معرفت می. نوزده سالگی تا پنجاه سالگی اشاره دارد

58صفحه اندیشیدنی

داند؛ مغرور و آدمی نباید به آنچه می: هر دو حکایت سعدي و جنید و بهلول به این نکته اشاره دارند که*
. براي کسب علم و معرفت، تواضع و فروتنی لازم و ضروري است. شیفته شود

59اندیشیدنی صفحه

ي ماشینی و آراسته به علم و هاي جدي جامعهآسیباین شعر انگلیسی مانند درس آداب نیکان به *
کتاب 54صفحه . (؛ اشاره دارنداستفراهم آمده جا و نسنجیده از امکاناتی کهي نابهفن و استفاده
)فارسی وزارتی

60- 61دانستنی صفحه 

.)لطفاً مطالعه شود()3(آشنایی با فرهنگستان

.62خودشناسی صفحه : حکایت

63دانش زبانی صفحه 

:توجه کنیدهاي کهندر پایان فعل»ي«کاربردبه 

خاست و کلید میهر روز بامداد براو.       يکردو درِ خانه بازیو کلید برداشتیهر روز بامداد برخاست. 1
)شخص مفردسومماضی، (.کردمیداشت و درِ خانه بازمیبر

یداشتمیو کلید بر یخاستمیهر روز بامداد بر تو(شخص مفرددومماضی با فعل »ي«این شکل از کاربرد
براي جلوگیري از این تداخل و اشتباه، امروزه دیگر بخش پسین . شوداشتباه می) يکردمیو در خانه باز 

:»بایستن«از مصدر »بایستی«در فعل مگر؛کاربرد ندارد»ي«

.رفتمبایست؛ هر روز پیاده به مدرسه میمی.        رفتمهر روز پیاده به مدرسه مییبایست. 2



63جستنی صفحه

.         دارندآنچنان که جولاهگان .        ... را باشدگودالی دید در آن خانه، چنان که جولاهگان * 

63اندیشیدنی صفحه

ماضی سوم و ماضی دوم شخص مفرددر » ي«چنان که در دانش زبانی توضیح داده شد؛ بخش پسینِ آن*
.ابهام و دو پهلویی ایجاد می کندشخص مفرد

کردمیبازاوداشت                         میبراوخاستمیبراو

يبازکردیبرداشتیبرخاست

يکردمیبازتویداشتمیبرتویخاستمیبرتو


